
باد شــاخه های درختان را تکان می داد 
امّا جوجه تیغی نمی خواست به خانه برود. 

چند دانه بلوط روی برگ ها بود. جلو رفت امّا 
صدای خش خشی از روی درخت حواسش را 

پرت کرد.
وای چه جالب! یک بادبادک روی شاخه ها بود.

فریاد زد: «هورا! هورا! من یه بادبادک پیدا کرده م.»
کِرم خاکی که صدای او را شنید، گفت: «خوش به 

حالت تیغ تیغی؛ بادبادک کو؟»
جوجه تیغی گفت: «اوناهاش امّا من نمی تونم 
بردارمش. باید میمونک رو پیــدا کنم تا برام 

بندازدش پايين.»
تیغ تیغی بلوط هایش را کــه جمع کرده بود، 
به کرم کوچولو داد و همین طور که می دوید، 

میمونک را صدا می زد: «میمونک کجایی؟»
ناگهان چیزی از  بالای درخت افتاد پايين.

تیغ تیغی ترسید و خودش را گلوله کرد امّا میمونک داد 
زد: «هی تیغ تیغی، منم میمونک! نترس.»

جوجه تیغی ماجرا را برایش تعریف کرد و از او خواست 
بیاید و بادبادکش را از روی درخت پايين بیاورد. میمونک 

از این شاخه به آن شاخه و از یک درخت به درخت 
دیگر پرید. تیغ تیغی هم به دنبالش آمد تا اینکه 

به درختی که بادبــادک روی آن گیر کرده بود، 
رسیدند.

میمونک با عجله نخ بادبادک را از شــاخه 
جدا کرد، امّا باد بادبادک را بلند کرد و در هوا 
چرخی داد و تالاپّی آن را روی زمین انداخت.

صدای جیغی آمد. میمونک ترســید و از درخت پايين 
پرید. ای وای! جوجه تیغی بیچاره در یک چاله افتاده بود.

میمونک داد زد: «وای وای وای! ببین چی کار کردم! حالت 
خوبه تیغ تیغی جون؟»

جوجه تیغی بیچاره که بدنــش درد می کرد، گفت: «من 
افتادم تو این چاله؛ بیا من و بادبادکم رو در بیار.»

میمونک شاخه ای برداشت و لبه ی چاله گذاشت،

 امّا خیلــی کوتاه 
بود.  این طرف و آن طرف را نگاه کرد.

میمونک گفت: «تیغ تیغی نتــرس، الان می رم 
کمک می آرم.» بعد هم بالای درخت پرید و فریاد زد: 

«عمو زرّافه، عمو زرّافه؟»
آقا کلاغه از توی لانه اش گفت: «گردن دراز همین 
نزدیکی هاســت؛ الان دیدمش.» بعد دوتایی 

فریاد زدند: «عمو زرّافه؟ عمو زرّافه؟»
گردن دراز که آن ها را دیــد، گفت: «بعععله، 
بعععله؟ باز چی شــده؟»میمونک ماجرا را 
برایــش تعریف کرد. چیزی نگذشــت که 
همه سر چاله ای رســیدند که تیغ تیغی و 

بادبادکش در آن افتاده بودند.
عمو زرّافه آرام گفت: «نترس تیغ تیغی. الان 

کمکت می کنم.»
گذاشت. بعد گردنش را مثل یــک نردبان توی چاله 

تیغ تیغی بادبادکش را برداشــت و روی ســر عمو زرّافه 
نشست .

میمونک داد زد: «هورا! هورا نجات 
پیدا کردی.»

تیغ تیغــی از همــه 
تشــکّر کرد  و به میمونک 

گفــت: «حالا کــه من رو 
نجــات دادی، بیــا ایــن 

بادبادک مال تو.»
میمونک خندیــد و گفت: 

«نه، نه، مال خــودت. امّا منم 
تــو بادبادک بازی شــریک 

هستم.»
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عمّه موشه دوید توی آشپزخانه و مثل برق در یک چشم برهم زدن، ظرف 
کوچکی که چند تکّه بیسکویت در آن بود آورد، آن  را هم  زد و با یک قاشق 
چای خوری به سمت مامان موشه گرفت. بچّه خار پشت هی 
دهانش را باز و بسته می کرد و لب هایش را میک میک 

می زد. مامان موشه، او را توی بغلش تکان تکان می داد.
عمّه موشه گفت: «موش خاتون، یه دقیقه بچّه رو تکون 
نده، بذار امتحان کنم.» همین که مامان موشه، بچّه 
خارپشت را توی سبدش گذاشت، عمّه یک سر قاشق از 
سوپ بیسکویت مادر را به دهانش گذاشت.  عمّه موشه با 
صدای بلند از خوشحالی خندید. مادر هم خوشحال بود که بچّه  
خارپشت دارد غذا می خورد. بچّه که سیر شد، سملغون کنار سبدش 

نشست و با او شکلک بازی کرد.  
مامان موشه گفت: «موشینه جون این غذا رو که به تیغو دادی، از کجا آوردی؟ 

بازم داری؟ می دونی، بابای سملغون رفته از عطاری غذای بچّه خارپشت بیاره. امّا بچّه 
زود به زود گرسنه می شه.»

عمّه موشه که خوشحال بود، گفت: «موش خاتون می دونی که ما سه سال تو شهر زندگی 
کردیم. اونجا می دیدیم بچّه آدما از چند ماهگی شون تا وقتی پیر بشن، از همین خوراکی 

می خورن. بهش می گن بیسکویت.»
مامان موشه با تعجّب گفت: «بیت کوييت؟ اوه! چه اسمی؟»

عمّه موشه خندید و گفت: «نه، نه. بیسکویت.»
مامان موشه دوباره گفت: «وای چه قدر تو امروزی هستی! پس چی بود اسمش ؟ 

بیسکویت.»
عمّه موشه هم خندید و بلند شد برود.  

مامان موشه گفت: «چرا داری می ری؟ اوّل بگو بازم از این غذا ها داری یا نه؟»
عمّه موشه یک نصف  بسته از بیسکویت را از توی کیفش در آورد و به مامان موشه 
داد. بعد هم خداحافظی کرد و رفت. هوا سردتر شده بود. مامان موشه به 
سملغون یک مشت نخودچی داد و بعد هم با بیسکویت یک غذای خوشمزّه برای 

بچّه خارپشت درست کرد.
بچّه خارپشت ملچ مولوچ می کرد و غذای خوشمزّه اش را می خورد؛ بعد با زبان کوچکش، 
لب هایش را می لیسید و دوباره دهانش را باز می کرد. سملغون کنار سبد بچّه خارپشت مشغول 

تماشایش بود که صدای در  آمد.
مامان موشه داد زد: «بدو پسرم. فکر کنم این دفعه دیگه باباته.» خدا کنه پدر و مادر «تیغو» هم تو راه باشن.

از آن طرف در صدای باباموشه به گوش می رسید که می گفت: «من اومدم، در رو باز کن پسرم.»

است.  زمســتان 
آسمان، برف هایش 
را رایــگان بــه خاک 
می بخشــد تــا زمین 
تشــنه نماند. کمی بعد 
خورشید گرمایش را رایگان 
می بخشــد تا دوباره زمین گرم 
شــود.  با دیدن بچّه های کوچکی که 
به فکر دانش آموزان آن طرف شــهر 
بودند تا خوشحالشان کنند، این فکر 
در من جان گرفت کــه مهربانی فصل 
خاصّی نــدارد و  بچّه ها هم می توانند 
از الان مهربانــی را تمریــن کنند. قرار 
است بچّه های پیش دبستانی یکی از 
مدارس مشهد، کمک های غیرنقدی خود 
را بســته بندی کنند و برای دانش آموزان 

مناطق کم برخوردار بفرستند.

دست در دست هم
وقتی رسیدم، کارها تمام شده بود و بچّه ها با کمک بزرگ ترها 
حسابی گل کاشته بودند و بسته های آماده شده در گوشه وکنار 
سالن و حتّی در حیاط مؤسسه به چشم می خورد. به سراغ 
خانم خــداوردی، مدیر این مرکز پیش دبســتانی، رفتم. او 
درباره ی چگونگی برگزاری مراسم می گوید: «امروز ۱۵۰بسته 
از اقلام غذایی مختلف را آماده کردیم که قرار است آن ها را به 

دست نیازمندان برسانیم.»

سیره ی معصومین؛ الگویی برای زندگی
خانم خداوردی می گوید: «سال گذشــته نیز این طرح را با 
نام «ایستگاه مهربانی» در دو مرحله با همراهی و حمایت 

خانواد ه هــا اجرا و بــرای بچّه ها غذا و لبــاس تهیّه 
کردیم. اگر همه ی ما طبق آیات و روایات و ســیره ی 
معصومین(ع) عمل کنیم و مدارسی که امکان اجرای 
این طرح را دارند، در این گونه امور پیشــگام شوند، 
خیلی از دانش آموزان نیازمند مشهد تحت پوشش قرار 
خواهند گرفت.» او ادامه می دهد: «حمایت ها همیشه 
انگیزه های خوب را قوی تر می کند. لازم است از حمایت 

خانم دعایی و اســتقبال اولیای دانش آموزانی که همراهی 
آن ها باعث شکل گیری این اتّفاق زیبا شد، قدردانی کنیم.»

لبخندهای صادقانه
لبخند بچّه های پیش دبســتانی آن قدر واقعی و زلال است 
که ذهن مرا هم به خاطرات روزهای کودکی می برد. فاطمه 
و اسما و ریحانه کنار زینب ابراهیمی ایستاده اند و منتظرند 
که ماشــین بیاید و کمک ها زودتر به دســت دوستانشان 
در آن طرف شــهر برســد. زینب می گوید: «مادرم همیشه 
درباره ی کمک کردن به دیگران سفارش می کند و می گوید: 
امام رضا(ع) گفته اند که اگر به دیگران کمک کنیم، خداوند 
دل های ما را شاد می کند.» اســما با خنده ادامه می دهد: 
«بچّه ها منتظرند و آرزو می کنند که غذای خوشمزّه داشته 
باشند. من دوســت دارم آن ها را با این هدیه ها خوشحال 

کنم.»

بازهم می آیم
سیّدمحمّدحسین سلامتی شش ساله اســت و وقتی از او 
درباره ی احساسش از کمک کردن به دانش آموزان نیازمند 
می پرسم، می گوید: «از اینکه توانســتم به بچّه های دیگر 
کمک کنم، خوشحالم و اگر بازهم از من کمک بخواهند، حتماً 
کمک می کنم و بازهم می آیم، حتّی اگر برف زیادی ببارد و هوا 

سردتر باشد.»
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داستان های دنباله دار جنگل ماهی
قسمت آخر

غذای خوشمزّه

داستان

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

یک اســفند ۱۳۹۸
۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۵۰

۰۷

۵شنبه

یک روز با بچّه های نیکوکار

گرمای مهربانی
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ارسالی بچه ها

ناشر: آفرینگان، ۱۳۹۸کیف بنفش لی لی
نویسنده و تصویرگر: کوین هنکس
مترجم: محبوبه نجف خانی

لی لی یک عینک نگین دار و یک کیف بنفش مد روز خریده است. او کیفش را به مدرسه می برد 
تا به همه نشان بدهد، امّا آقای معلّم هربار به او یادآوری می کند که الان وقتش نیست. سرانجام 
طاقت لی لی سرمی آید و وسایلش را به بچّه ها نشان می دهد. آقای معلّم هم وسایل لی لی را از 
او می گیرد و در یک جای امن می گذارد تا زنگ آخر به او پــس بدهد. لی لی از این کار آقای معلّم 
خیلی عصبانی می شود و کاریکاتوری از معلّمش می کشد و در جیب کیف او می اندازد. زنگ آخر 
وقتی معلّم وسایلش را به او برمی گرداند، داخل کیفش یک هدیه از طرف آقای معلّم پیدا می کند. 

لی لی از کاری که کرده است، شرمنده و پشیمان می شود و فردای آن روز از آقای معلّم عذرخواهی می کند.
کتاب «کیف بنفش لی لی» داستانی دربارۀ به عهده گرفتن مسئولیّت اشتباه ها، عذرخواهی کردن و نیز 

پذیرفتن عذرخواهی است.
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